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يك سفره مطالب خواندنی؛ لطفاً بفرماييد!
  طوبا ويسه

اول: هفته ي آينده به خاطر تعطيلي عيدسعيد قربان 
هفته نامه ي دوچرخه منتشر نمي شود؛ هفته ي بعدش 

هم به خاطر عيد سعيد غدير خم...
 دوچرخه، ضمن تبريك اين دو عيد بزرگ، يادآوري 
مي كند بروبچه هاي دوچرخه عمراً شــما را در اين دو 
هفته فرامــوش كنند و كلي برنامه و پسُــت جالب در 

فضاي اينستاگرام براي شما تهيه ديده اند.
 اگر اهل شعر هستيد، بخش »پس كوچه ها ي شعر« 
شــما را به دنياي زيباي شــاعران دعوت مي كند. اگر 
از اخبار ورزشــي و المپيك لذت مي بريد، بفرماييد از 

پست هاي ورزشي ما ديدن كنيد.
 اگر اهل داســتان هســتيد بفرماييد يك ساندويچ 
داستان پر از سُــس، از داستان نويسان خوب حوزه ي 
كودك و نوجوان ميل كنيد. اگر هم اهل گزارش، خبر 
و يادداشت هستيد يا دوســت داريد ويديوهاي جالب 

تماشا كنيد، پســت هاي ويژه اي هم براي شما داريم. 
در ضمن بايد بگويم پادكست هاي راديودوچرخه را هم 
مي توانيد به صورت اختصاصــي در اين صفحه و كانال 

تلگرام دوچرخه بشنويد. پس منتظر شما هستيم.  
شايد نشاني صفحه ي اينســتاگرام و كانال تلگرام 
دوچرخه را داريد، شايد هم نه؛ به هرحال نشاني ما اين  

 @docharkheh_weekly :است
راستي اگر هم دلتان خواست به آرشيو الكترونيك 
دوچرخه مراجعه كنيد و شماره هاي قبلي دوچرخه را 
بخوانيد، مي توانيد از شماره ي 800 دوچرخه تا امروز 
را در كانال تلگرام پيدا كنيد. يادتان باشد نظرات خود 
 را هم براي ما بفرستيد. نشاني پست الكترونيكي ما هم 

docharkheh@hamshari.org است.
دوم: متأســفانه در پيك پنجم كرونا هستيم و اين 
بيماري خطرناك هرروز بدتــر از ديروز مي تازد. تعداد 

زيادي از هم وطنان ما در بيمارستان بستري هستند، 
عده اي بدحال ... مراقب خودتان باشــيد. ماسك بزنيد 
و از رفت و آمد بيهوده در شهر بپرهيزيد. دست هايتان 
را مرتب بشــوييد و مراقب بزرگ ترها هم باشيد؛ چون 

گاهي ما بزرگ ترها فراموش مي كنيم رعايت كنيم.
مي دانيم در اين يكي دو ســال اخير، زندگي براي 
خيلي از ما آسان نبوده است؛ اما به هرحال تجربه است 
و دل ما مي خواهد تجربه ي اين روزهاي شما را بشنويم. 
پس اگر  شعر، داستان، گزارش، يادداشت، تصويرگري 
يا عكس داريد براي ما بفرســتيد. بنويسيد چه طور در 
اين روزها سر خودتان را گرم مي كنيد... از چه بازي هايي 
لذت مي بريد... فيلم و انيميشن تازه چه ديده ايد... كتاب 
تازه چه خوانده ايد... آرزو داشــتيد اگر كرونا نبود، چه 

مي كرديد و...  
ما منتظر نوشته ها و ايده هاي زيباي شما هستيم. 
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عــدد 100 در خانه ی مــا زياد 
استفاده می شود؛ مثلًا 100بار گفتم 
وسايلت را جمع کن و يا 100بار گفتم 
گوشی ات را بگذار زمين! گوش ما به 
عدد 100 آشنايی دارد، با اين حال 
فكر می کنم خواندن 100 کتاب در 

تابستان، کار بزرگی است! 
اگرچه به دليل شــيوع كرونا مراكز 
تفريحی، آموزشــی و ورزشــی تعطيل 
هســتند و ما كاری نداريم جز در خانه 
نشســتن، اما می شود گوشــی را كنار 
گذاشت و ســراغ كتاب رفت و بعد عضو 
باشــگاه كتاب خوانــی »100 تايی ها« 
شد. خب اگر بپرســيد 100تا كتاب از 
كجا بياوريم؟ می گويم می توانيد امانت 
بگيريــد؛ مثلًا از دوســتان و اقــوام، از 
كتاب خانه ی محله، از فرهنگ سراها يا 

هرجايی كه كتاب امانت می دهند.
باشگاه كتاب خوانی 100 تايی ها، از 
سوی فرهنگ ســرای رويش و مديريت 
امــور كتاب خانه ها و ترويــج فرهنگ 
كتاب خوانی ســازمان فرهنگی هنری 

كتاب بخوانشهرداری تهران برگزار می شود.
جايزه بگير!

تابستانامسالدرباشگاهكتابخواني»100تاييها«

»امير عسگری«، دبيراجرايی باشگاه 
كتاب خوانی 100 تايی ها، در گفت وگو با 
هفته نامه ي دوچرخه می گويد: »در اين 
طرح، كودكان و نوجوانان در طول ســه 
ماه تابســتان با مطالعه ي حداقل 40 و 

حداكثر 100 نســخه كتاب به باشگاه 
كتاب خوانی 100 تايی ها می پيوندند.«

به گفته ی او، نوجوانــان از دو طريق 
می توانند در باشــگاه عضو شــوند و در 
مسابقه شــركت كنند. افرادی كه تعداد 

كتاب مورد مطالعه را ندارند، با مراجعه به 
كتاب خانه های سازمان فرهنگی هنري 
شهرداري تهران، ضمن عضويت رايگان 
در باشــگاه كتاب خوانــی 100 تايی ها، 
با ارائه ي كارت عضويت خود نســبت به 

امانت گرفتن كتاب اقدام می كنند. افرادی 
هم كه به اين تعداد دسترسي دارند، پس 
از عضويت در باشــگاه از طريق عضويت 
در يكــی از كتاب خانه های ســازمان و 
مطالعه ي كتاب های مــورد علاقه و در 
دسترس خود، با تكميل فرمي كه حاوی 
اطلاعات كتاب و برداشتی از آن است، در 

مسابقه شركت می كنند.
عســگری می گويد: » قرعه كشی در 
مهرماه انجام می شود و جايزه ي اعضايی 
كه ۸0 تا 100 نســخه كتــاب مطالعه 
كرده اند، كمك هزينه ي خريد دوچرخه 
به مبلغ 20 ميليون ريــال، اعضايی كه 
60 تا ۷9 نسخه كتاب مطالعه كرده اند، 
جايزه ي نقدی هفت ميليــون ريالی و 
اعضايی كــه 40 تا 59 كتــاب مطالعه 
كرده اند، جايزه ي نقــدی چهار ميليون 
ريالــی خواهد بود كــه در هرگروه، 10 
نفر به قيد قرعه انتخاب می شوند و اين 
جوايز در هربخش به پنج كودك و پنج 

نوجوان تعلق می گيرد.«
فرم  باشگاه كتاب خوانی 100 تايی ها  
تا پايان تابستان همراه شماست؛ هركتابي 
را كه خوانديد در اين فرم ثبت می كنيد 
و ســپس تا31 شــهريور فرصت داريد، 
 فرم های تكميل شده ي خود را به يكی از 
كتاب خانه های ســازمان فرهنگي هنری 
شهرداری تهران تحويل دهيد يا به نشاني 
bk100ta@gmail.com ارســال 
 كنيد. برای دريافــت اطلاعات بيش تر 
می توانيد به صفحه ي اينستاگرام باشگاه 
به نشانی bk100ta@ مراجعه كنيد يا 
با شــماره ي تلفن 660۸00۸3 تماس 

بگيريد.

  نفيسه مجيدي زاده
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چه قدر كتاب فروشی محله تان را می شناسيد؟ 
آيا ســفارش تلفنی كتــاب می پذيرند يا ســايتی 
برای ثبت ســفارش دارند؟ مي دانيد بــا خريد از 

كتاب فروشي هاي محلي به  آن ها  كمك كنيم؟
به زودی ســايت فروش كتاب هــای كودكان و 
نوجوانان با مشاركت كتاب فروشان محلی راه اندازی 
می شود تا از ظرفيت  و پتانسيل كتاب فروشی های 

محلی برای عرضه ی كتاب استفاده شود.
»محمدتقــی حق بين«، عضــو هيئت مديره ی 
انجمن فرهنگی ناشران كودك و نوجوان، با اعلام 
اين خبر به خبرگــزاري ايبنا می گويــد: »انجمن 
فرهنگی ناشــران كودك و نوجوان در صدد است 
با راه اندازی يك ســايت جامع و كامــل با حضور 
ناشران كودك و نوجوان، پل ارتباطی ميان ناشران 
و كتاب فروشان شود تا آثار منتشرشده ي ناشران در 

همه ي كتاب فروشی ها فروخته شود.«

به گفته ی او اين انجمن تلاش می كند كتاب های 
كودك و نوجوان در كتاب فروشی های فعلی ويترين 
ويژه و مخصوصی داشته باشند، زيرا اكنون بخش 
كمی از كتاب فروشی ها به اين بخش اختصاص دارد.

براساس اين گزارش، اين ســايت »ليبرنو« نام 
دارد و برای اكثريت كتاب فروشی فعلی در سراسر 
كشــور صفحه هاي ويژه و مخصوص ايجاد كرده تا 
خريداران به اين ســمت ســوق بدهند كه از شهر 
خودشان و كتاب فروشــی محل خودشان به دنبال 

كتاب هايشان باشند. 
حق بيــن معتقــد اســت مــردم بايــد بــا 
كتاب فروشی های محله ي خود ارتباط داشته باشند 
و ضروری است راه های حفظ و تقويت اين ارتباط 
به روز شود تا مردم از اين مراكز دور نشوند. تاكنون 
90 ناشر كودك و نوجوان، اعلام آمادگی كرده اند تا 

كتاب های خود را در اين سايت قرار دهند.

كتابفروشیهایمحلیرادرسايتليبرنوپيداكنيد

 همه به اين نتيجه رســيده اند كه بازگشايی ليبرنو براي كتاب هاي كودكان و نوجوانان
مدرسه ها حتی به صورت محدود، می تواند بخشی 
از آسيب های آموزشــی را كم كند، اما نمی توان 
تصميم قطعی و واحدي برای همه ي مدرســه ها 
گرفت و در حال حاضر، تصميم گيری برای آموزش 

مطلقاً مجازی يا حضوری، مشكل است. 
»محمدمحسن بيگی«، مديركل دفتر سلامت 
و تندرســتی وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين 
مطلب گفت: »نگاه ما سلامت محور است و در كنار 
اين كه نبايد به هر قيمتی مدرسه را باز كرد، بستن 
مدرســه به هر قيمت نيز بايد مورد توجه باشــد. 
آموزش و پرورش، دستور العمل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي را به عنوان راهكار اصلی 

در نظر دارد.«
 يادمــان باشــد كارگاه داستان نويســی و 
فيلم نامه نويسی در گروه ســنی 14تا 1۸سال به 
بررسی موضوعاتی چون الفبای داستان نويسی و 
فيلم نامه نويسی، شخصيت پردازی در قصه، تفاوت 
ژانرها، آشنايی با عناصر پايه ای داستان )موضوع و 

ايده(، كار عملی و ايده روی يك موضوع مشخص 
می پردازد. هم چنين امكان چاپ داستان هايی كه 
توســط هنرجويان اين كارگاه به نگارش درآمده، 
توسط انتشارات »نويســندگان آزاد« فراهم شده 
است. برای كســب اطلاعات بيش تر با شماره های 

۸۸۷12۸39 و 092202۷616۷ تماس بگيريد.
 يادمان باشــد پنجمين جشــنواره ي ملی 
جنگلبــان، در مردادماه امســال و هم زمان با روز 

جنگلبان برگزار می شود.
در اين جشنواره در پنج حوزه از فعالان عرصه ي 
حفاظت و صيانت از جنگل و منابع طبيعی تجليل 
می شود كه شامل نيرو های منابع طبيعی و مأموران 
منابع طبيی و خانواده ي آن ها، جنگلبانان ايثارگر، 
نيرو های مردمی كــه در حفاظت منابع طبيعی و 
مقابله با حريق، دچار صدمه شده باشند، جنگلبانان 
افتخاری، نيرو های مردمی و يا چهره های فرهنگی، 
ورزشــی و فعالان اجتماعی كه در حفاظت منابع 
طبيعی اقداماتی داشته باشند و هم ياران طبيعت 

كه نامشان درسامانه ثبت نام شده باشند.

يادمان باشد
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تو پناهگاه منی، زمانی که راه ها 
با همه ي وسعتشان درمانده ام کنند 
و زمین با همه ي پهناوری اش بر من 

تنگ گیرد.
بخشی از دعای امام حسین ع 
در روز عرفه

صحــرا بایــد بهترین مــکان برای 
رو به روشــدن با خود باشــد. جایی که 
هرچه نــگاه کنی خاک اســت. خبری 
از پسَــتی ها و بلندی ها نیست. خبری 
از رنگ های بســیار و گوناگون نیست. 
همه چیز به طرز عجیبی شــبیه به ذات 
انسان است. یک دست و آرام. در سکوت 

محض، با رازهای فراوان در قلب.
نام دیگر تمــام صحراهــای جهان 
می تواند عرفات باشد. جایی که هرکس 
به آن پا می گــذارد با معرفــت رو به رو 
می شــود. می بیند، می شناســد و آگاه 
می شــود. این جا هیچ چیــز نمی تواند 
حواس انسان را از تو پرت کند. همه جا 
شبیه به هم است. این نظم، ذهن را آرام 
می کند. فرصــت می دهد به آن چه مهم 

است فکر کنیم.
از فاصلــه ی بســیار دور، در صحرای 

عرفات قدم می گذارم. بــه آن جا می آیم 
چون درست زمانی که زمین برایم تنگ 
شــده بود راه ها مرا به آن  جا رســاندند. 
انگار که گم شده بودم و در گم شدگی ها، 
هرطرف را نگاه می کردم، به آن سو اشاره 
می شد. من در خیالم به آن جا رسیده ام، از 
پشت پلک های بسته ام صحرا را دیده ام و 
با قلبی که درمانده شده بود در این صحرا 
به تو پناه آورده ام. صحرا به اندازه ی تمام 
آدم هایی که به دیدارش رفته اند و در جان 
آن تو را صدا زده اند داســتان در قلبش 
دارد. هرکسی که در روزی چنین به صحرا 
آمده است، با دعاهایی که تو آموخته ای، 
صدایت زده است؛ غمش را گفته است، از 
خودش شکوه کرده است، به تو بازگشته 
اســت. اما پایان داســتان همه ی آدم ها 
شبیه به هم است؛ شناخت و معرفت است.

هیچ کس از ایــن روز و از این صحرا 
دست خالی برنمی گردد اگر که از ابتدا 
آمده باشــد تا دســت هایش را پر کند. 
چون این رسم تو است. تویی که دعوت 
می کنی، فرصت می بخشی، می شناسانی 
و پناه می شــوی. مــن نیــز، درمانده و 
گم شده، از زمینی که با همه ی وسعتش 
کوچک شده اســت به عرفات می آیم تا 

تو را صدا بزنم، بــه صحرایی می آیم که 
در چنین روزی بزرگ تــر از تمام زمین 
می شــود. حســابش از زمین جداست 

چون تکه ای از بهشــت است. می آیم تا 
از کلمه به معنا برســم. از عرفه ی زمین 
تا عرفه ی قلب. از درماندگی تا رهایی. و 

تو به همه ی کسانی که به این جا آمده اند 
معنا و رهایی می بخشی. لطفاً به من هم 

نگاه کن. من نیز زائر این صحرا هستم.

به مناسبت روز عرفه

 اوكتاي فراغيزائر صحرا

زمان شــبیه به یک ســاعت بزرگ 
کوک شده است که هرچندوقت یک بار 
چیزهایی را به یادمان می آورد. همیشه 
این طور نیست که مهم ترین ها را فراموش 
کرده باشیم. گاهی تغییر می کنیم، دور 
می شویم، چشــم هایمان را می بندیم. 
زمان هست که چشــممان را دوباره باز 
کند، نزدیکمان کند و ما را با خودمان رو 
به رو کند؛ آیا در مســیری درست تغییر 

کرده بودیم؟

ایمان، همراه همیشــگی ماست. در 
همه ی لحظه هایی کــه در روزمرگی ها 
به ســر می بریم، همه ی لحظه هایی که 
به رؤیاهایمان فکر می کنیم و در مسیر 
اهدافمان پیش می رویم، ایمان حضور 
دارد. شبیه به تپش بی وقفه ی قلب است. 
از ما جدا نمی شود، حتی اگر حواسمان 
به آن نباشــد. اما تو حواســت هست. 
می دانی که روزمرگی ها می توانند ما را با 
خودشان به ناکجاآباد ببرند. برای همین 

هرچندوقت یک بار نشانه ای می فرستی 
تا به خودمان بیاییم و از این به خود آمدن 
به تو برگردیــم. و »عیدقربان« یکی از 

همین نشانه هاست.
من بارها واقعه ی شــگفت، شــیرین 
و نمادیــن قربان را مرور کــرده ام. بارها 
به قله ی ایمانی که در این داســتان فتح 
می شــود فکر کرده ام. خودم را به جای 
همه ی آن هایی کــه در واقعــه حضور 
داشته اند گذاشــته ام. به جای ابراهیم، 

به جای اسماعیل، به جای دشت و کوه و 
سنگ و خاشاک حتی. به جای آسمان که 
شاهد چنین عظمتی بود و شاید فکر کرد 
در برابر عظمت این ایمان چه قدر وسعت 
او ناچیز و اندک است. اولین مؤمن، اولین 
دلداده، اولین عاشــق. اولین کســی که 
بی چون و چرا خواســته ی تو را پذیرفت. 
من خــودم را به جای ابراهیم گذاشــته 
بودم: آیا چنین عاشــق بــوده ام که از تو 
هیچ نپرسم و هیچ گله ای نکنم و مؤمنانه 

باورت کنم؟
هرسال به واقعه ی قربان بازمی گردیم 
و تلنگر زده می شود. قربان مرا با خودم 
بی پرده رو به رو می کند. انگار در این روز 
بیش تر از هر زمان دیگری به تو و به ذات 
خودم نزدیک می شوم. قلبم را که زیر و رو 
می کنم می بینم می خواهم سراپا ایمان 
به تو باشم. می خواهم آن قدر رها باشم 
که آن چه را برایم رقم می زنی بی چون و 
چرا بپذیرم. کار سختی است اما شیرین 

است. قربان فرصت تمرین ایمان است.
رونده بودن مهم اســت. به سوی تو 
آمدن مهم اســت. حتی اگر آرام، اگر با 
قدم های کوچک، مهم این است که تلنگر 
به تلنگر به تو نزدیک تر می شوم. همین 
که بی وقفه پیش می روم خوب است. در 
مسیر رســیدن به تو، به ماجرای قربان 
فکر می کنم. از خاطرم دور نمی شــود 
این شــکوه. هربار آن را از زاویه ای دیگر 
برای خودم روایت می کنم. هربار به ابعاد 
تازه ای از این شکوه می رسم. بیش تر آن 

را درک می کنم.
پایان داستان ایمان همیشه زیباست. 
همیشــه لبخند اســت، اگرچه میانه ی 
راه ســخت و غم انگیز باشــد. چه بسیار 
بودند زمان هایــی که مــن تنها بخش 
کوچکــی از ماجرایــی را می دیدم؛ تنها 
همان بخشــی که خودم درونش بودم و 
غمگین می شدم. اما تو تکه های کوچک 
را کنار هم گذاشتی و در آن پایان بزرگ 
مرا به شادی رساندی. تکه های کوچک 
ماجرای قربان نیز غم انگیز و سخت بودند 
اما پایان آن شیرین و زیبا بود. از همین جا 
فهمیده ام که پایان همیشــه زیباست، 
اگر که من از تکه هــای کوچک غمگین 
نشوم، اگر که ماجرای خودم را به تکه های 
کوچک محدود نکنم، اگر حواســم به تو 
باشد که حواست به من هست، اگر آن قدر 
رهاشده باشم که خودم را به تو بسپارم. 
پایان ماجرا شیرین است اگر که من شبیه 

به اولین مؤمن به تو ایمان داشته باشم.

پایان داستان ایمان همیشه زیباست
 ياسمن رضائيان

در آستانه ي عيد سعيد قربان
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وقتي سختي باشد، راه حلش هم پيدا 
مي شود. در شرايط ســخت اختراعات 
و اكتشــافات رخ مــي دهــد. يکی از 
بزرگ ترين مشــکلاتی كه به واسطه ی 
شــيوع ويروس بدجنس كرونــا برای 
دانش آموزان و كادر آموزش كشور ايجاد 
شــد، تعطيلی كلاس هــای حضوری و 
مجازی شــدن آموزش و يادگيری بود و 
تأسيس مدرســه ی مجازی »همراه«، 
يکی از آن ايده های خلاقانه و كاربردی 

در شرايط سخت است. 
خبــر خــوب اين اســت كــه اين 
مدرســه برای تابســتان دانش آموزان، 
جشنواره ا ی فوق العاده ترتيب داده است 
به نام »همتا«... جشنواره ای كه می تواند 
فرصت مناسبی برای شکوفايی، رشد و 
پرورش استعداد های دانش آموزان باشد.

  مدرسه ی همراه )كه در اوايل سال 
تحصيلی 1400، رســماً از آن رونمايی 
می شــود(، به تازگی با هــدف عدالت 
آموزشــی و ايجاد فرصــت يادگيری و 
فراگيری عادلانه در بستر فضای مجازی 

راه اندازی شده است. 
همراه كه می دانيد يعنی چه؟ يعنی 
اگر مهرماه مدرســه ها حضوری شــد، 
مدرسه ای مجازی هم چنان ادامه داشته 
باشد! چون يکی از مهم ترين هدف های 
راه اندازی مدرسه ی مجازی همراه اين 
است كه بســتري مناسب برای آموزش 
مجازی دانش آمــوزان در كنار آموزش 

حضوری فراهم شود. 
اين مدرســه در دو حــوزه ی ايجاد 
زيرســاخت مناســب و در دسترس و 
توليد محتوای غنــی و جامع مورد نياز 
دانش آمــوزان فعاليــت می كند. جالب 
اســت بدانيد در اين مدرسه ی مجازی، 
علاوه بــر محتواهای كمک آموزشــی 
برای دانش آموزان، فيلم های آموزشــی 
برای مديران، معلمــان و خانواده های 

دانش آموزان هم ارائه می شود.
 

همراه تابستان
 مدرســه ی مجازی همراه، در حال 
برگزاری جشنواره ا ی تابستانی با عنوان 
جشــنواره ی دانش آموزی همتا )همراه 

همتا، همراه تابســتان نوجوانان
  مهديه اسمعيلی

تابســتان( برای همه ی دانش آموزان و 
مدرسه هاست. 

»الناز فطيرخورانی«، دبير جشنواره ي 
همتا، به خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه 
می گويــد: »جشــنواره ی دانش آموزی 
همتا، برای دانش آموزان همه ی مقاطع 
تحصيلی ابتدايی، متوسطه ی اول و دوم 
و همه ی مدرسه هاي كشور برنامه ريزی 

شده است.«
به گفتــه ی او اين جشــنواره دارای 
پنــج محــور اصلــی »ســمينارهای 

علمــی«، »دســتاوردها و اختراعات«، 
»كســب و كارهای دانش آمــوزي«، 
»كامپيوتر و توليد محتوای ديجيتال« 

و »سخنرانی علمی« است. 
فطيرخورانــي دربــاره ی محورهای 
گوناگــون ايــن جشــنواره می گويد: 
»محور سمينارهای علمی، با رشته های 
گوناگون فنی مهندسی، علوم اجتماعی 
و انسانی، محيط زيست، علوم فيزيک و 
نجوم، علوم  زيستی، علوم رياضی، هنر، 
معماری و شهرســازی، نانوتکنولوژی، 
علوم دينی و معارف اســلامی، ادبيات و 

آفرينش ادبی برگزار می شود. 
محور دستاوردها و اختراعات، مربوط 
به آن دســته از دانش آموزانی است كه 
دســتاوردهای علمــی و اختراعــات و 

نوآوری های خاص دارند. 
محور كســب و كار بــا گرايش های 
كارآفرينــی، بازاريابــی، مســئوليت 
اجتماعی، مهارت های نوين كسب و كار 
و اســتارت آپ برنامه ريزی شده است. 
دانش آموزانــی كه ايده های كســب و 
كاری و كارآفرينــی دارنــد، می توانند 
ايده هــای خــود را در اين قســمت به 

جشنواره ارايه دهند. 
محور محتــوای ديجيتال، شــامل 
گرايش های كامپيوتر و برنامه نويســی، 
شبيه سازی، بازی ســازی، حل مسئله، 

محتواســازی رســانه، توليــد فيلم و 
انيميشــن، موشــن گرافيک، طراحی 

گرافيکی و اينفوگرافيک است. 
در محور سخنرانی نيز دانش آموزان 
بايد مباحث گوناگــون علمی را با بيانی 

خلاقانه و جذاب ارائه دهند.«
جالب اســت بدانيد دانــش آموزان 

حفاظت از محيط زيست، شركت صنايع 
پتروشيمی خليج فارس، گروه آموزشی 
ايتا، جشنواره ي فرهيختگان جوان واحد 
علوم و تحقيقات، سازمان سماي دانشگاه 
آزاد اســلامی، كانون مدارس اسلامی، 
امور كل ورزش و جوانان استان تهران، 
سازمان زيباسازی شهر تهران و نهادهای 
علمی و فرهنگی ديگــر، از حاميان اين 

جشنواره ی دانش آموزی هستند.

داوری جشنواره
در اين جشنواره، پروژه های ارائه شده 
توســط دانش آمــوزان در تاريخ هــای 

كامپيوتر و توليد
محتواي ديجيتال

دستاوردها 
و اختراعات

كسب وكارهاي
دانش آموزي

سمينارهاي
علمي

سخنراني
علمي

دماسنج

می توانند در هر محور و گرايشی كه به 
آن علاقه مند هستند به صورت انفرادی 

يا گروه حداكثر پنج نفره شركت كنند.
جشــنواره ي دانش آموزي همتا، با 
هــدف گســترش فرهنــگ تحقيق و 
پژوهش و افزايــش مهارت های علمی 
و عملی دانش آموزان برگزار می شــود 
و وزارت آمــوزش و پــرورش، نهادها و 
مؤسســات گوناگونی چــون جامعه ي 
تعليمات اسلامی، شركت برق منطقه ای 
تهــران، مدرســه ي پــرس، اداره ي 
كل اوقــاف و امور خيريــه، اداره ي كل 

۲4، ۲۵ و ۲۶ شهريور توسط جمعی از 
استادان برتر دانشــگاه ها، مورد بررسی 
و داوری قــرار می گيرد و بــه مدارس و 
دانش آموزان منتخــب در روز اختتاميه 
كه در اوايل مهرمــاه به صورت حضوری 
برگزار می شود، هدايای نقدی به همراه 

لوح و تنديس جشنواره اهدا می شود. 
علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و 
كسب اطلاعات بيش تر تا پايان شهريور  
به نشاني hamrahschool.ir مراجعه 
كنند يا با شماره ي 888۶391۲ تماس 

بگيرند.
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داستان يك جشنواره ي دانش آموزي
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دوباره كرونا اوج گرفتــه و ناچاريم در اين روزهاي 
تابستاني هم در خانه بمانيم. آپاراتچي اين هفته هم 
به سراغ ســايت هاي پخش آنلاين مثل »فيليمو« و 
»نماوا« و... رفته و براي سرگرم شدن در اين روزهاي 
قرنطينه، دو پيشنهاد تماشايي آماده كرده است. اگر 
آن ها را تماشا كرديد، از همين حالا هم مي توانيد آماده 
باشيد كه در شماره هاي آينده، گفت وگوهاي ويژه اي را 

درباره ي آن ها در صفحه  ي شهرفرنگ بخوانيد.

دو پيشنهاد آپاراتچي در شب هاي گرم قرنطينه

پيشنهاد  تابستانى
  علي مولوي

هـم نشـيني بـا اژدهـاي آرزوهـا!
هميشــه از غــول چراغ جــادوي 
علاءالديــن شــنيده بوديــم؛ غولي كه 
اگــر چندبــار دســتتان را روي چــراغ  
جادويــي اش بماليــد، بيــرون مي آيــد 

و موظــف اســت ســه آرزوي شــما را 
برآورده كنــد. اما كريــس اپل هانس، 
انيميشــن  كارگــردان  و  نويســنده 
ســينمايي اژدهــاي آرزوهــا، داســتان 

تازه اي را روايت مي كند؛ داستان يك 
اژدهاي صورتي، پرحــرف و خودخواه 
كه در عين حــال بامزه اســت و از دل 
يك قوري سبز  باستاني بيرون مي آيد 

تا ســه آرزوي اربــاب خود را بــرآورده 
كند.

انيميشــن،  ايــن  در  اپل هانــس 
داســتان علاءالديــن را از خاورميانــه 
به آسياي دور و شهر شانگهاي برده و 
از نمادها و اسطوره هاي تاريخي چيني 
در اين داستان تازه بهره  برده است. 

شــخصيت اژدهاي آرزو يــا در واقع 
لانــگ، در گذشــته حاكمــي گناهــكار 
بوده كه به خاطر رفتار بد و ناپسندش 
از بهشــت رانــده شــده و بــه اژدهاي 
آرزو تبديل شــده تا زمانــي كه دوران 
برآورده كــردن  بــا  او  محكوميــت 
آرزوهاي 10 ارباب آرزو تمام شود. حالا 
لانگ با پســري خوش قلــب و مهربان 
به نــام دين برخــورد مي كند كه مســير 

زندگي او را تغيير خواهد داد. 
ايــن انيميشــن جــذاب، محصــول 
ســال 2021 كمپاني هــاي نتفليكــس و 
ســوني اســت و در حالي كــه تنها چند 
هفتــه از انتشــار آن گذشــته، از همين 

حــالا قــرار اســت به خاطــر اســتقبال 
بالاي مخاطبان اين انيميشن، كريس 
اپل هانــس قســمت دوم آن را نيــز 
بنويســد و كارگرداني كند. اپل هانس 
پيــش از ايــن در انيميشــن هاي مهــم 
بســياري حضور داشــته، امــا اژدهاي 
آرزوهــا، نخســتين تجربــه ي ســينمايي 
او به عنــوان نويســنده و كارگــردان 

به حساب مي آيد. 
 اين روزهــا ســايت هاي فيليمــو و 
نماوا دوبله ي اختصاصي اين انيميشن 
جــذاب، خنــده دار و پرهيجــان را در 

اختيار كاربران خود گذاشته اند.

نبرد هميشگي مافيا و شهروندان

مافيا از آن بازي هاي فكري جذاب 
اســت كــه اگــر اهلــش باشــيد، حتمــاً 
مي دانيــد بازيكنــان بــازي بــا قرعه به 
دو گروه مافيا و شــهروند تقسيم بندي 
مي شــود و بــا بحــث و گفت وگو تلاش 
مي كننــد گروه خودشــان پيــروز بازي 

شود. 
مافيا يك بازي كاملاً گروهي است و 
نمي شود تنهايي بازي كرد و اگر اهلش 
باشــيد، احتمالًا پيش از شيوع كرونا، 
هربار كه با دوستانتان براي پيك نيك 
يا گردش بيرون مي رفتيد يا در خانه ي 
يك ديگــر جمع مي شــديد، مافيا بازي 
مي كرديد. اما حالا در دوران كرونا كه 

نمي شود مافيا بازي كنيم، پس چه كار 
كنيم؟ حالا مي توانيم مافيا تماشا كنيم!

اگر پيش از اين بيننده ي مسابقه ي 
شــب هاي مافيا به كارگرداني ســعيد 
ابوطالــب بــوده باشــيد، بــا شــكل 
و شــمايل و نحــوه ي برگــزاري ايــن 
مسابقه آشناييد. پيش از اين دو سري 
 شــب هاي مافيــا 1 و شــب هاي مافيا 2

و فينــال فيناليســت ها بــا اســتقبال 
مخاطبان اين مجموعه روبه رو شد و از 
اين هفته، سري ســوم اين مجموعه از 
راه رسيده است. در هرقسمت از اين 
مجموعه، 12 بازيگر شناخته شــده دور 
هم جمع مي شــوند، كارت مي كشند، 
شخصيتشان مشخص مي شود و بعد 
با هم بــازي مي كنند و ما هم تماشــاگر 

اين بازي پرهيجان خواهيم بود.
بــرزو ارجمنــد، پوريــا پورســرخ، 
رضا توكلــي، رضا رفيع، اميــد روحاني، 
عليرضــا طليســچي، مهــران غفوريان، 
احسان كرمي، فرزين محدث، اميرعلي 
نبويــان، عليرضــا نيكبخت واحــدي و 

ســيروس همتــي بازيگــران فصل اول 
اين سري در شب آقايان هستند. 

مهم تريــن تفــاوت ايــن ســري بــا 
ســري هاي قبل اين مجموعــه، حضور 

كامبيــز ديربــاز به جــاي محمدرضــا 
عليمرداني به عنوان گرداننده ي بازي 

است.
اگــر دوســت داريــد ايــن رقابــت 

مافيايــي و پرهيجــان را دنبــال كنيــد، 
دوشنبه ي هرهفته قسمت تازه ي اين 
مجموعه در ســايت فيليمــو بارگذاري 

مي شود.

شهر فرنگ



سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان، يعني خودم 
ساخته شده است. اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و 

گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه بماند به 
يادگار براي آيندگان!
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اولين هفته ي تعطيلات!

سلام دفترم! تابه حال در حين دوچرخه سواري، گيرپاژ كرده اي؟ 
يعني وقتي در پارك خلوت كنار مجتمعمان، سوار بر دوچرخه و 

هدفون در گوش، با گربه ي محل كورس گذاشته اي و باد با سرعت به 
صورتت مي خورد و در سرپاييني مشغول پروازي، يكهو چرخ جلو يا عقب 
دوچرخه ات، فراموش مي كند بچرخد و بناي ناسازگاري مي گذارد و عين 

چوب خشك، كيپ مي شود و تو را و 
بقيه ي دوچرخه را روي زمين مي كشاند! 

و تو آش و لاش مي شوي و شلوارت و همه ي وجودت، داغون مي شوند و با 
مخ، به درخت سپيداري مي خوري كه از شدت ضربه، نيمي از برگ هايش، 
توي هوا بال بال مي زنند و ناخواسته، روي زمين مي ريزند و نيم ديگر، چون 

كمربند ايمني بسته بودند،  همان بالا مي مانند؟
دو روز پيش، سر ظهر، من و دوچرخه ام، با چند ثانيه تأخير، گيرپاژ كرديم. هنوز 

صداي ضربه ي درخت سپيدار يادم هست: »بوم؛ به توان هزار!«
 ولي هر چه بود، از حال نرفتم. يعني در هوشياري كامل، همه ي فيلم سينمايي 
اطرافم را تماشا مي كردم. تعداد قابل توجهي مرد و زن و پير و جوان، دوره ام 
كرده بودند و با دوربين هاي مسخره شان، از سر و كله و دست و پايم، فيلم و 

عكس مي گرفتند تا شايد بتوانند تشخيص دهند چند جاي بدنم  شكسته و در لايو 
اينستاگرامشان، بهترين نقش اول مردشان شوم 

و البته عبرتي براي دنبال كنندگانشان!
شايد از ترس كرونا يا هزار جور مرض ديگر، حتي كسي به خودش اجازه نمي داد 
كه اين دوچرخه  ي لعنتي را لااقل از روي پايم بردارد! تا اين كه يك آقاي محترم 

افغانستاني، جمعيت را كنار زد و پريد وسط و با همان لهجه ي زيبايش، فرياد كشيد: 
»كنار برين...  به جاي فيلم برداري، با اون گوشي ها زنگ بزنيد به اورژانس.... 

بدو انسان ...  بدو تا دير نشده.... بدو...«
دفترم! ادامه  ي ماجرا چندان مهم نيست؛ بعد از 10 دقيقه، صداي آژير آمبولانس 

آمد و در حضور مامان و دو تا از همسايه ها و آن مرد مهربان، درمان سرپايي 
جواب داد و لنگان لنگان، مرا همراه با دوچرخه ام كه ديگر  خيلي دوچرخه نبود، به 
طرف خانه بردند؛ اما هنوز، صداي آن مرد افغانستاني، توي گوشم مي پيچد كه 

مي گفت: »اي انسان؛ بدو تا دير نشده!«
دفترم! در اين دو روزه، خبرهاي افغانستان برايم مهم شده. دلم براي زنان 
و مردان افغان مي سوزد كه با همه ي بزرگي، هم چنان درگير جهل و جنگ 

هستند! اگر آن روز، آن مرد افغانستاني نبود، معلوم نبود چه بلايي سرم 
مي آمد و شايد اگر من و امثال من به فكر همسايه ي شرقي مان 

نباشيم، معلوم نباشد در آينده، چه بلايي سر آن ها بيايد.
 پس اي انسان؛ بدو تا دير نشده!

ای   انسان 
بدو تا دير نشده!

سه شنبه؛ 22 تير
من:آقاكسيتويگروههست؟چراهمهخوابين!

متين:بنال...بلُبُل...اگربامنتسريارياست! 

من:اوف!چهشاعرانهمتينجان.آقايهاتفاقافتادهكهشاخدرآوردم. 

ياور:اردلانشاخدار!پسيهعكسباشاخهايخوشگلتبذارتاحالشروببريم. 

من:سرظهر،درساعتهايبيبرقيوبيآبي،جلويبالكننشستهبودموازگرمالَهلَه 
ميزدم.تااينكهيهكِرمازلايخاكگلدونگلهايتويبالكن،اومدبيرون،هواخوري.شايد
نيمساعتيروباهمگذرونديم.هيچوبجلويپاهاشميذاشتمواونبيچارههمراهشروكج

ميكرد،بعدجايچوبروعوضميكردموهيراهشروصافميكرد...

احمد:اردلانِشاخدارِكرمآزار!آخهچهطوردلتاومداونزبونبستهرواذيتكني؟

من:اذيتچيه؟كليباهمحالميكرديم.تازه؛منهمگاهيتوياونگرما،آبكفبالكن
ميريختمتاكرمموردنظر،آبيبنوشهوحاليبكنه.

ياور:خب...تااينجايكاركههمهچيزهماهنگه؛توبهطبيعتيعنيجنابكرمحالداديو
جنابكرمهمبهتو.ديگهچراشاخدرآوردي؟

من:آخهيكهوحواسمازكرمپرتشد.يهگنجشكنازوكوچولو،رويديواربالكننشست 
وچنانباناله،جيكجيككردكهنگو!انگارازاولعمرتاحالارنگآبروهمنديده.

متين:بعدچيشد؟برايگنجشكهمكهآبريختي؟

من:بهدو!رفتمويهكاسهآبگذاشتمكفبالكنوكميهمدونهريختم.گنجشك
بيچارهچنانحالكردهبودكهنگو.تقوتق،دونهميخوردونوكشروتاته،تويآبميكردو

چنانسرشروچپوراستميكردكهآب،رويسروصورتمنهمميپاشيد.

فرزاد:خداخيرتبدهمادر!كاشهيچوقت،تشنهلبنموني!اينكارهاكهديگه
شاخدرآوردننداره.

من:گنجشكنامرديكهوازلبهيكاسهيپريدوچرخيدوشيرچهزدكفبالكن!

متين:شيرجهزدتويكاسهيآبتاشناكنهديگه؛نه؟

من:نهبابا!نامردشيرچهزدكفبالكنودريهچشمبههمزدن،كرمزبونبستهرو
يهلقمهيچپكرد!اينهمهبهشآبودوندادم،امابهحقخودشقانعنشدو...

فرزاد:كوفتشبشه!طبيعتِبيانصاف!بايدكلهيگنجشكروميكندي.

احمد:ماتودنيايبيرحميزندگيميكنيمكهدوسومحيوونها،براييكروز
زندهموندن،بايديهحيوونديگهروبخورن.پسطبيعتهممثلماآدمهاظالمه.

ياور:صبركنين!طبيعتمجبورهكهبيرحمباشه،امافرقشبامادراينهكه
ماآدمهاآزادهستيموميتونيمتصميمبگيريمبهجايظلم،عادلانهرفتاركنيم.

متين:يوهو!عدالتروعشقه،فقطخيليسخته...سخت!

عدالت!
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رمــان »مــاورا«، نوشــته ی 
»محمدرضــا ایدْروم«، داســتانی 
علمی تخیلی اســت کــه برنده ی 
جایزه ی ادبي نوفــه )بهترین اثر 

گمانه زن( شده است.
ماورا، غذایی اســت که وقتی به 
دســتورپختش نگاه می کنی، شاخ 
درمی آوری! پر اســت از چیزهایي 
که ســخت مي توان آن ها را به هم 
مرتبط دانســت؛ از ســفینه ها و 
موجودات فضایی گرفته تا جادوی 
هزارویک شب و المان های طهران و 
ایران قدیم! اما گاهي خوش مزه ترین 
مزه ها در آشــپزي، زمانی کشف 
می شوند که سرآشــپز از کنار هم 
قرار دادن طعم های بی ربط نترسد. 
بهترین کتاب ها هم انگار همین طور 
نوشته می شوند. به همین مناسبت با 
نویسنده ی این اثر متفاوت،  درباره ی 

دنیاي ماورا، کمي گپ زدیم.

علــم و دانــش در ادبیــات 
علمی تخیلی چه جایگاهي دارند؟

تعریف این ژانر چندان ساده  نیست؛ 
همان طور کــه مثلًا تعریف کــردن هنر 
کار ساده ای نیست. من ترجیح می دهم 
درباره ی ادبیات گمانــه زن حرف بزنم. 
داستان گمانه زن، شبیه داستاني عادی 
اســت، با محدودیت هــای خیلی کم تر. 
در این جا مهم اصل گمانه زنی اســت که 
در داستان علمی تخیلی هم وجود دارد. 
هرچند در این سبک، دانش خیلی مهم 
اســت، اما لزوماً نباید انتظــار یک متن 

علمی سفت و سخت را داشته باشید.
طیفی وجــود دارد که یک ســر آن 
ادبیات علمی تخیلی با ویژگی های دقیق و 
معتبر علمی است و سوی دیگرش قصه ای 
اســت که چندان با هدف ترویج دانش 
نوشته نشده و هدف دیگری دارد. خب، 
هردو طرف هم مخاطب و طرف دار دارند.

رمــان مــاورا، نثــر غریب و 
درعین حال جذابي دارد و برخلاف 
بعضی از آثار علمی تخیلی فارسي که 
با فرهنگ ما فاصله دارند، با ادبیات 
و سبک  زندگي ایراني عجین شده 
است. چنین ترکیب جذابي چگونه 

ایجاد شد؟
داستان نوشــتن شــبیه کشت یک 
موجود زیستی در آزمایشگاه است. شما 
آن را به وجود می آورید، شرایط رشدش را 
فراهم می کنید و از جایی به بعد، خودش 
تکامل پیدا می کند و جوری پیش می رود 
که ممکن است خودتان را هم غافل گیر 
کند. بااین حال فکر می کنم هرنویسنده 
یا هنرمندی، پیش از آن که اثری را خلق 
کند، در جایی حفره ای را احساس کرده 
اســت. مثلًا یک موســیقی دان، دوست 
داشته آهنگی را بشنود، اما کسی قبل از 
او چنین قطعه ای را نساخته بود و خودش 

دست به کار شده است. چنین شرایطی 
موقع نوشــتن کتاب ماورا برای من هم 
وجود داشــت. آثار گوناگونی را خوانده 
بودم که سلیقه ام را شکل داده بودند، اما 
آن اثر علمی تخیلی اي که این ســلیقه را 

راضی کند، پیدا نکرده بودم.
دوست داشتید در اثر خودتان چه 

ویژگی هایی را کنار هم ببینید؟
گمانه زن ها به عجیب و غریب ها علاقه 
دارند. ایــن علایق خیلــی متفاوت اند! 
من آثــار »خورخه لوئیــس بورخس« و 
صناعت ادبی اش را خیلی دوست داشتم 
که البته خود او عاشــق هزارویک شــب 
بــوده و ارجاعات زیادی به آثار شــرقی 
داشته اســت. از طرفی آثار ادبی فارسی، 
نظیر ســفرنامه ها برایم جــذاب بوده اند 
و همین طــور آثــار علمی تخیلی، مثل 
»ســولاریس«، نوشــته ی »استانیسلاو 
لمِ«. به طور کلــی در پس زمینه ی تمام 
عاشــقان ادبیــات گمانــه زن، علاقــه 
بــه عجایب المخلوقــات یــا نژادهــای 

عجیب وغریب وجود دارد. 
به نظــرم نویســندگی شــبیه کار 
کلاغ هاســت کــه هرچیز براقــی را در 
لانه شــان جمع می کنند. ماورا هم اثری 
است که از هم زیســتی ادبیات  فارسی با 
المان های علمی تخیلی و یکی شدنشان 

موجودیت پیدا کرد.
شاید یكي از ویژگی هاي مرسوم 
این ژانر برخورد با موجودات فضایي 
یــا اصطلاحاً بیگانه ها باشــد. این 
ویژگي در ماورا هم وجود دارد. توجه 
به این مسئله از کجا ناشی می شود؟ 

مفهوم »بیگانه«، همیشــه این بهانه 
را دستمان داده که به مفهوم انسان فکر 
کنیم. یعنی بیگانه ها، آینه ای هســتند 

که خودمان را در آن هــا می بینیم و در 
آثارمان، با ســفینه ها، هــزاران کیلومتر 
را در فضــا طــی می کنیم و بــه دنبال 
عجیب ترین موجــودات می گردیم. اما 
در نهایــت خودمــان را در قامتی دیگر 
جســت وجو می کنیم. البته تشــخیص 
بیگانه بودن یا نبودن بــا چیزی، چندان 
آسان نیست. شــاید خودمان هم  نسبت 
به محل زندگی مان بیگانه باشــیم. این 
مســئله در این روزها بیش تر قابل لمس 
است. ما بدون ماســک نمی توانیم با هم 

ارتبــاط برقرار کنیم، بایــد از هم فاصله 
بگیریم و...؛ حتی در شــرایط عادی هم 
برای زنده ماندن در این زیســت بوم باید 
قواعدی را رعایت کنیم؛ مثلًا پس از به دنیا 
آمدن، بایــد کلی واکســن بزنیم، بدون 
کولر نمی توانیم تابستان را تحمل کنیم 
یا گاهي نمی توانیم بدون آسیب زدن به 

محیط زیست پیشرفت کنیم. 
شــاید اگر هزاران ســال بعد، بشــر 
منقرض شــود و موجــودات فضایی به 
زمین بیایند و آثار تمدن های بشــری را 
ببینند، از نظرشان سبک  زندگی و تفکر 
بشــری، خیلی بدوی به نظر برسد و ما را 
هیولاهایی درنظر بگیرند که به تکنولوژی 

پیشرفته دست یافته بودند. 
سيدمحمدصادق کاشفی مفرد از کرج

هیولاهایی با تکنولوژی  پیشرفته!
گفت وگو با »محمدرضا ایدروم«، درباره ی رمان »ماورا«
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عکسهاحرفمیزنند
به نظر نمی رســد کســی بــه عکســی خیره 
شــود و بــا او درددل نکنــد و دل تنگی اش را 
نشــان ندهد. همه ی آن ها سخن می گویند. 
کیلومترهــا بــا او فاصلــه داری، اما بــا تکه ای 
کاغذ یادت را به یاد او آغشته می کنی. این را 
باور دارم که خودش سال هاست که نیست 
و نیست و نیســت ، اما یادش در دلت زنده 

است. 
امکان ندارد بــه گالری گوشــی ات بروی 
و هزاران گیــگ خاطــره را زنــده نکنــی. ایــن 
وجــود پــاک انســان اســت و دردی اســت 

تمام نشدنی . 
آدم هــا می میرنــد و بــه پایــان می رســند؛ 
ظاهرشــان این را می گوید، اما کافی اســت 
پلی به گذشته بزنی تا باور کنی این ماجرا تازه 

آغاز می شود.
نازنینزینببمان
15سالهازتهران

جایگزین
سرمای وجودم را بگیر، گرما را جایگزینش 

کن.
اخم هایم را بگیر، شادی را جایگزینش کن.
بدی هایم را بگیر، خوبی را جایگزینش کن.
کیاناعبیری
15سالهازاسلامشهر

عطرخیال
کاش می توانســتم کلبــه ای در رؤیایــم 
بســازم؛ کلبه اي کــه فــارغ از هیاهوی شــهر  
شــلوغ، آرام باشــد، زیبا مثل ماه و گرم مثل 
عشق. با رنگ هایم نقاشی اش کنم و با باران 
بــه آن روح ببخشــم، تــا بتوانــم آرامشــم را با 
رؤیایم تقســیم کنم. از آن به بعد شاید بتوانم 
بگویم ســرمای وجــودم، دیگر تــوان مقابله با 
امید روانم را ندارد و مقلوب شده ای با عطر 

شکست است.
سیدهآوادکهای

خيال رنگي

- ما هم دیگه رو می شناسیم؟!
- فکر نمی کنم... ولی من می دونم، یعنی یه حسی 

بهم می گه که...
- نگو! به من هم همون رو می گه!

حرفم را قطع کرد و جمله کامل شد. نمی دانستم 
چرا، اما یقین داشتم. آن  وقت ها دنبال پاسخی برای 
این چرای بی جواب ســؤال هایم بــودم . آن وقت ها 
نمی دانســتم موفق خواهم شــد یا نه. چیزی از او 
نمی دانستم. چیزی از من نمی دانست. فقط جمله ای 

مشترک داشتیم و هرگز به زبانش نمی آوردیم.
* * *

همه چیز از یک آیینه شــروع شــد؛ در هیاهوی 
غم انگیز یک خداحافظی. جلوی آیینه ایستاده بودم 
و خیره به چشــم های خودم که گاهی برایم غریبه 

می شدند. 
می توانســتم سیاه پوشانِ پشت ســرم را بدون 
برگشــتن ببینم. اصلًا نمی دانســتم آن خدا بیامرز 

این قدر دوســت و رفیق داشــت. بعــد از کنکاش 
انعکاس نمای پشت سرم، نگاهم به کسی که کنارم 
ایستاده بود افتاد. خم شده بود روی میز. انگار چیزی 
می نوشت یا نقاشی می کرد. چهره اش مشخص نبود 
و به نظر آشنا نمی آمد. ناگهان سرش را بالا آورد و به 
آیینه نگاه کرد، انگار او هم مثل من چشــم هایش را 

نمی شناخت.
اول چیز عجیبی ندیدم، اما وقتی دوباره به صورت 

خودم نگاه کردم و بعد به صورت او...
فکر کردم توهم و خیال اســت یا اصــلًا این جا 
بیداری نیست... من خوابم! سیلی محکمی به صورتم 

زدم، من خواب نبودم. 
- ما هم دیگه رو می شناسیم؟!

- فکر نمی کنم... ولی من می دونم، یعنی یه حسی 
بهم می گه که...

- نگو! به من هم همون رو می گه!
طهورا، 14 ساله از تهران

جمله ی مشترک
داستانك



دومين قهرماني ايتاليا در يورو پس از 53 سال رقم خورد

واز   پـر
ققنـوس

  علی مولوی

شايد كم تر كســي زماني كه ايتاليا نتوانســت به جام جهاني 2018 فرانسه 
راه پيدا كند، انتظار داشت تنها سه سال بعد، اين تيم قهرمان يورو2020 شود. 
اما »روبرتو مانچيني«، سرمربي خوش فكر و درجه يك ايتاليا، تيم شايسته اي 
ساخت كه در 34 بازي اخير خود حتي شكست را تجربه نكرده است. 27پيروزي، 
هفت تساوي، 87گل زده و 11 گل خورده ، ثمره ي زحمت هاي مانچيني است كه 

ايتاليا را هم چون يك ققنوس از ميان خاكستر 2018 به پرواز درآورد.

پنج شنبه، 24 تيرماه 1400، سال بيست و يكم، شماره ي 1043، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8270 همشهري  8

گل »لوك شاو« به ايتاليا در ثانيه ي 117 بازي، سريع ترين گل فينال هاي تاريخ يورو لقب
گرفت، اما نتوانست انگليس را به مقام قهرماني برساند. اين گل رتبه ي دوم سريع ترين گل فينال در 
مجموع يورو و جام جهاني هم هست. در جام جهاني 1974، »يوهان نيسكنس« از هلند در ثانيه ي 
87 بازي فينال، دروازه ي آلمان غربي را گشود، اما سرنوشت آن بازي هم قهرماني آلمان بود. اين 
گل هم چنين دومين گل سريعي بود كه در يورو يا جام جهاني وارد دروازه ي ايتاليا شد. پيش از اين 
»فرانسيس لاكومب« از فرانسه در جام جهاني 1978 در ثانيه ي 31، دروازه ي ايتاليا را باز كرده بود!

عملكرد خيره كننده ي »جيان لوئيجي دوناروما« دروازه بان 22ساله ي تيم ملي ايتاليا باعث شد 
جايزه ي بهترين بازيكن جام را از آن خود كند. او در هفت بازي خود، چهار گل خورد و دوبار 

كلين شيت كرد. 10 مهار مهم داشت و سه پنالتي حساس را هم در نيمه نهايي و فينال براي ايتاليا 
مهار كرد. از زمان اهدای رسمی اين جايزه در يورو 199۶، دوناروما اولين دروازه بانی است كه 

موفق مي شود اين جايزه را دريافت كند؛ البته پيش تر در يورو1992 هم، »پيتر اشمايكل« دروازه بان 
افسانه اي دانمارك، به عنوان بهترين بازيكن جام معرفي شده بود.
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